
قرآندرخودشناسی
۴۸-۴۷آیاتحِجر،سوره

نوروزیحسیناستاد

(۱۴۰۲خرداد۲۰)۶۴جلسه

مُتَقَابلِيِنَسُرُرٍعَلَىإِخْوَاناًغِلٍّمِنْصُدُورهِِمْفِيمَانزَعَْنَا»وَ
هُمْلَا بمُِخْرجَِينَ«مِنْهَاهُمْمَاوَنصََبٌفِيهَايَمَسُّ

وشوید؛)بهشت(واردایمنیوسلامتبهمی‌گویند:آن‌هابههستند.چشمه‌سارهاوباغ‌هادرمتقّین
آن‌جادربنشینند؛همروبه‌رویتخت‌هابرواربرادرهمهوکردیمبیرونآن‌هاسینه‌هایازراکینه‌ایهر

نمی‌شوند.راندهبیرونآن‌جاازهرگزونمی‌رسدایشانبهرنجی

بالقوهانسانوبالفعلحیوان

«مِنْصُدُورهِِمْفِيمَا»وَنزَعَْنَا غِلٍّ

آن‌هاسینه‌هایدرکهمی‌شودمعلوممی‌کشیم.بیرونآن‌هاسینه‌هایودل‌هاازراکینه‌هامایعنی
وجودبهبرایزمینه‌ایاولهمانازکنیمسعیکهاستمهمبسیارمطلبایناست.بودهکینهو»غِلّ«
فراهمکینه‌هابرایزمینهکهاستبه‌گونه‌ایدنیانمی‌شود!گاهیامانشود.فراهمکینه‌ایهیچآمدن

ازانسانکهداشتانتظارنبایداست.آفریدهبالفعلحیوانصورتبهراانسانخدا،یعنیاست.
.باشدعباداللهازوکاملانسانمی‌شود،متولدکهلحظه‌ایهمان

می‌کند،پیدابعداًکهرافهمیآنتولد،زماندریعنیمی‌شود.متولدبالفعلحیوانِشکلبهانسان
راصفاتآنمی‌آیددنیابهکهلحظه‌ایدرآورد،خواهدبدستبعداًکهراحسنه‌ایصفاتآنندارد.
باشد.داشتهانسانیشعوروفهموکمالاتمی‌تواندیعنیاست.انسان،بالقوهشکلبهندارد؛

گربهمی‌شود!انسانبالقوهاینومی‌شودگربهبالقوهآنکهاستایندرگربهبچهباانسانفرق
است.اختیاردارایانسانامانیست،اختیاردارایگربهبفهمد.می‌تواندانسانامابفهمد،نمی‌تواند

دربنابرایندارند،اشتراکهمباحیوانیصفاتدر.ندارندچندانیتفاوتباهمبالفعلشکلبهاما
فرمودند:حضرتکهاستآمدهروایات
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«…بَهَائِمُكُلُّهُمْ»الَنَّاسُ
هستندحیوانهمهمردم

واقعدرآنها،دیگرپایدوودارندپاتادوهمچهارپایانالبتهپا!دوانسان‌هاودارندچهارپاحیوانات
پاودست‌چهاربلکهنمی‌روندراهدوپاروییعنیمی‌شود،گفتهچهارپاآنهابهاین‌کهواست؛دستشان

نکن!توجهظاهرشبهمی‌رود!راهپا‌ودستچهارمی‌آیددنیابهوقتیهمانسانمی‌روند.راه
است.بالفعلحیوانیکمی‌شود،متولدوقتیانسانیعنیبَهَائِمُ«كُلُّهُمْ»الَنَّاسُ

بالفعلانسانمؤمن،
می‌فرماید:حدیثادامه‌یدر

مِنیِنَ«مِنَقَلیِلاً»إِلاَّ الَْمُؤْ

مِنَ»قَلیِلاًمی‌شود.بالفعلانسانِشود،متقیومؤمناگرالبتهمی‌شود،بزرگانسانوقتی
مِنیِنَ« ایمانغیبعالموخدابهومی‌کنندپیداگرایشاسلاموحقیقتبهکهکسانیازیعنیالَْمُؤْ

می‌شوند.تبدیلبالفعلانسانبهومی‌آیندبیرونخودبالفعلحیوانیتازآنهاازقلیلیمی‌آورند،
می‌فرماید:ادامهدر

مِنُ غَریبٌ«»وَالَْمُؤْ

رااطرافشهرچهیعنیمی‌کند.زندگیغربتدرواستغریبشده،بالفعلانسانکهواقعیمؤمن
غیببهایمانکهانسانیاست.کمواقعیمؤمنافرادتعدادچونمی‌بیند،بهائم)حیوانات(می‌کند،نگاه

مِنُفرمود:مرتبهسهحضرتمی‌شود(.پیداکمخیلی)یعنینمی‌شودپیداباشد،داشته .غَریبٌ«»وَالَْمُؤْ
هستند.»غریب«کهکسانیحالبهخوشاللِغُرَباءِ«طُوبَی»وَکهداریمدیگرروایاتدرالبته

يَعقِلونَ«لا»أَكثرَهُُم

همچونمی‌شود!)حیوان(بهائمباشد،يَعقِلونَ«»لاوقتی.استعقلشدرحیوانوانسانتفاوت
می‌میرد.ومی‌کندزندگیمی‌آيد،دنیابهبهائم

مرد«خریوزیدخریوزاد»خری
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بیندرکهمؤمنینیحالبهخوشانمی‌کنند.تعقلبالفعلاکثریتهستند.این‌گونه»أَكثرَهُُم«فرمود:
است.خوبخیلیبودنغریباین.هستندغریبیعنیهستند؛اقلیتجزءاکثریت،این

چیست؟فهم
شود،گفتهنفهمونادانآن‌هابهاین‌کهازودارندفهموعقلادعایمردمهمه‌یاین‌کهعلی‌رغم

نفهمخودتمی‌فهمم.مننفهم!نگومن»بهمی‌گویند:وبرمی‌خوردآن‌هابهومی‌شوندناراحت
نمی‌داند.دارم؟«فهممنمی‌گوییکهچیستفهممی‌دانی»آيابپرسیم:آن‌هاازاگرولیهستی«؛
چیست؟فهمکهدهندتوضیحنمی‌توانندکههمهخبندارد.عیبهماینجاتاالبتهبگوید.نمی‌تواند

می‌آید؟«کجاازفهماین»می‌دانیمی‌گوییم:
ازبیرونچیزیفهمیعنیشویم«باسوادوبخوانیمدرسبایدآورد.دستبهرافهم»بایدمی‌گویند:

آننیست.توازبیرونوداریفهم»توبگویی:اوبهاگربیاید.بوجودمادروندربیرونازبایدماست،
است.نوربیاید.بیرونازبخواهدکهنیستچیزیفهممی‌آید.بیرونازکهاستسوادواطلاعاتعلم،

است.سنگینخیلیاوبرایحرفاینپذیرشهست«؛شمادروندر
دارد؟«معناییچهمی‌فهمم»منمی‌گویی:کهاین‌چیست«؟داشتنفهم»معنایبپرسید:همهاز

کهمی‌کندادعانمی‌رود.بارزیرونمی‌کندقبولبگوییاوبههمرامعنایشاگرنمی‌فهمد!رامعنا‌یش
یعنیفهمیدم،می‌گوییوقتی»کهحالیدرمی‌شود.ناراحت»نفهم!«شود:گفتهاوبهاگردارد.فهم

حقچیست؟باطلوحق.«دارمراباطلوحقتشخیصقدرتدهم.تشخیصباطلازراحقمی‌توانم
چیست؟

یعنیدارم!فهممنبگوید:کسیوقتیاست.حقخداکهاستروشنباطل؟یااستحقخدا
می‌فهمم«»منمی‌گویند:کهکسانیتمامواقعاًآيااست.خداشناسیعنیبشناسد.راخدامی‌تواند

»منمی‌گویند:نفرچندوداریمخداشناستعدادچهمی‌شناسند؟راخداآیاهستند؟خداشناس
می‌فهمم«؟

»أكْثرَهُُمْنمی‌کنند؛تعقلوندارندعقلمردماکثریعنیيَعقِلونَ«لا»أَكثرَهُُممی‌فرماید:قرآناگرپس
است.خبریدادنحالدرکند.توهینکسیبهنمی‌خواهدندارند؛شعوروفهمیعنیيَشْعُرُونَ«لا

 هستی!انسانتوباشد،جمعحواستشو!متوجهوبیاخودبهکهدهدتنبهوتوجهمی‌خواهد
خداشناسیمی‌شناسی.راخداداری.راخداتوکن.استفادهخودفهمازبفهم!پسبفهمی،می‌توانی

می‌توانیچیست.توباحرفش.می‌خواهدچهتوازخداکهبفهمیمی‌توانیتوبرسان.فعلیتبهراخود
حرفمی‌توانیهمتومی‌دهد.جوابتوبهومی‌شنودراحرفتخداکنی.صحبتوبزنیحرفخدابا

کردی؟استفادهچقدرخودفهماینازخداست.وتومیانرابطتوفهمداری.فهمیعنیبشنوی.راخدا
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بلکهخیر؛می‌ماند؟باقیبرایشسوالیآیامی‌ماند؟باقیبرایشجهلیآیابشناسد،راخداکسیاگر
کهکسیآیاشناخت.راحقیعنیشناختراخداکهکسیمی‌رود.بینازکاملاًومی‌شودتمامنادانی‌

داريم،فهممامی‌گویند:کههستندهمکسانیامامی‌خورد؟فریبآیامی‌شود؟گمراهبشناسد،راحق
شناخت.راخدامی‌شودکهندارندهمقبولنمی‌شناسند.راخدانمی‌دهند؛تشخیصباطلازراحقاما

افرادایندیگرعبارتبهشناخت«.نمی‌شودرا»خدامی‌گویند:خیلی‌هاهستند.همفهممدعیتازه
ازبشناسيم«.راخدانمی‌توانيمنداریم.فهم»مابگویید:شناخت«.نمی‌شودرا»خدانگویید:ندارند!فهم

ماامابشناسيم«.راخدانمی‌توانيم»مابگویید:می‌گذارید؟!مایهدیگرانازچرابگذارید.مایهخودتان
.شناخت«راخدا»می‌شودمی‌گوییم:
شماهمه‌یبشناسید.راخدابیاییدبگویند:وکنندمعرفیراخداکهآمدندالهیانبیاءهمه‌ی
کنید.اعتماددادهشمابهخداکهشعوریوعقلبهکنید.اعتمادخودتانفهمبه دارید.فهمانسان‌ها

باراخداحرفکهباشیدنداشتهتوقعباشید.آنبهملتزمنگذارید؛پازیرراشعورتانوفهم
گمراهبایدانسانچقدر.نداردخدابهارتباطیفهمیدید،راچیزیاگرنکنیدخیالبشنوید.گوش‌هایتان

بگذارد(.پازیرراخود)فهمکندتفخودشفهمدرکهبرسدجاییبهکارشکهباشد
وتومیانرابطفهمایناست.گفتهخداکهچیزیهمانیعنیتوفهمتو!«»خدایِیعنی:توفهم

توباخداکهحالیدرمی‌گذاری؟پازیرومی‌اندازیکنارراخدامی‌زنی؟ ‌پاپشتِخدابهآیا.خداست
می‌کند:صحبتاین‌گونه

«1لَکُمأَستجَِب»أُدعوني
راشماکنماجابتتابخوانیدمرا

دور.هستمنزدیکمن«2قَرِیبٌ»إنِّيبخواهید؛چیزیمنازبزنید.حرفمنباوبخوانیدرامن
شرعیاحکامبله،بشنوم«.منتابیاوردخبرشخصیبایدبشنویم؛گوشبا»بایدمی‌گویید:شمانیستم.
کلاًقانوناست.قانوندارد؛جعلچونچرا؟می‌شنویم.هممامی‌گویند،مابههستند.شنیدنی
راقانونمجلساست.همین‌طورهمکشورقوانیناست.اینگونهقانونماهیتاصلاًاست.این‌گونه
بهمربوطکهاستسمع ونطُقمی‌شنوید.همشماومی‌کنداعلاموابلاغآن‌رابعدمی‌کند.تصویب

فهمیدنیبلکهنیستندشنیدنیباطل،وحقامااست.شنیدنیاصلدرقوانینماهیتمی‌باشد.قانون
وبدانآن‌راقدرخداست؛بگذار.خداحساببهنگذار،خودتحساببهفهمیدیراچیزیاگرهستند.

نگیر.نادیدهراخداحقنکن.نعمتکفران

۱۸۶آیهبقره،سوره2
۶۰آیهغافر،سوره1
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حقشناختوهدایتعصرغیبت،عصر
چرانمی‌شوی؟متوجّهچرامی‌کند.متنبّهومتوجّهراتودهد.میپیامتوبهومی‌زندحرفتوباخدا

کهداریفهماگر»نفهمیدم«!بگو:چیست«؟خدامقصودنمی‌دانمامافهمیدماینطور»منمی‌گویی:
چراهستند؟نفهمهمهمی‌گویی:چرامی‌زنی؟حرفبی‌جهتچرانداریهماگر.خداستهمانتوفهم

عصرالسلام،عليهزمانامامغیبت»عصرمی‌گویی:چراداشت«؟رابطهنمی‌شودخدا»بامی‌گویی:
است؟کدامحیرتنیست.معلومتوبرای نیست«؟معلومباطلوحقواستحیرت

بهحیرتدرهممعصومامامحضورزماننمی‌کنند،تعقلیعنیهستند»لایعقلون«کهکسانیبله!
روایاتوقرآندرتدبراهلوخداشناسیوخودشناسیوشعوروفهماهلکهکسانیامامی‌برند.سر

همیشههمخداسویبهراههست.همیشهخدا.نمی‌کندفرقیآنهابرایظهوروغیبتزمانهستند؛
.استباز

مگردهد«!پاسخمنبهتابپرسماوازنمیتوانمواستغایب»امامبگوییکهنیستدرستاین
حقیقتدرکودرایتوعقلشعور،وفهممسئله‌یبلکهخیر!است؟شرعیقوانینواحکاممسئله‌ی

کهقوانینییعنیهمشرعیاحکامتازهاست.اعمالبامرتبطبگوییمکهنیستهمتعبّدیکهاست
بلکهنمی‌شود؛همقانونی‌هرشاملکهداردمشخصمحدوده‌ایومجموعه‌وخداستقانون‌گذارش

است.شرعیاحکامشاملفقط
حقشناختدنبالکهکسانیاست.حقشناختوهدایتعصر)ع( زمانامامغیبتعصراتفاقاً
کنند.پیدافهممی‌توانندبهترغیبتعصردرکنندپیداکامل‌تریفهمکههستندایندنبالبهوهستند

چیزیآنهاگوشدربیایدکسینیستندمنتظردیگرنیست.آنهاگوشوچشمگروِدرآنهاعقلچون
چشمباراخودامامغیبت،زماندرشمامی‌گیرند.بکارراخودفهمبلکهکنند.قبولآن‌راتابگوید

می‌آوری؛ایماناوبهومی‌بینیراایشانکهزمانیهمانندمی‌آوریایمانایشانبهامانمی‌بینی
فرمودند:)ع(سجادامامبنابراین

لِأَنَّزمََانٍكُلِّأَهْلِمِنْأَفْضَلُلظُِهُورهِِالْمُنْتظَِرِينَوَبإِمَامَتِهِالْقَائِليِنَغَيْبَتِهِزمََانِأَهْلَ»إِنَّ وَتبََاركََاللَّهَ
لْأَفْهَامِوَالْعُقُولِمِنَأَعْطَاهُمْتعََالَى الْمُشَاهَدَةِ«بمَِنْزلَِةِعِنْدَهُمْالْغَيْبَةُبهِِصَارتَْمَاالْمَعْرفَِةِوَا
زمان‌هاهمه‌یمردمازمى‌باشنداوظهورمنتظروقائلندامامتشبهكهاوغيبتزماناهلهمانا

منزلهبهآناننزدغيبتكهدادهمعرفتىوفهموعقلچنانآنهابهتعالىوتباركخداوندزيرابرترند؛
استمشاهدهوحضور
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آنهابهودیدندرا)ع(ائمهو)ص(پیغمبرکهکسانیچون؟«زمََانٍكُلِّأَهْلِمِنْأَفْضَلُ»فرمودندچرا
کسانیغیبتزماندرمی‌فرماید:حضرتآوردند.ایمانودیدندسرشانچشمباراآنهاآوردند؛ایمان

چهداشتندحضورزمانآندرکهکسانی.هستندبرترشماازآن‌هامی‌آورند.ایمانندیدهکهمی‌آیند
زماندرکهکسانیهمهازهستند.برترافراداینازمی‌فرماید:حضرتابوذر!سلمان،بودند؟کسانی
نزددرغیبتچونچرا؟هستند.بالاترهاآنازآوردند،ایماناوبهومی‌بینندرااماموهستندحضور
ومی‌فهمدبیشترمی‌بینندکهکسانیازمی‌بیند.داردانگارولینمی‌بیند.استمشاهدهبه‌منزله‌یآن‌ها

حضوروغیبتکهاسترفتهبالاآنهاشعوروفهماین‌قدراست.کامل‌ترایمانشمی‌کند.درکبیشتر
.نداردتفاوتیبرایشان

حرم)ع(،رضاامامحرمبهنسبتهستیدکهجاییهمیندرکهاستآمدهپیششمابرایحالاتا
نداشتید؟راحالآنبودیدرفتهکهحرمخوددرکهکنیدپیداحالی)ع(علیامامحرمیا)ع(حسینامام

ندید.راپیغمبراویس،بود؟چهقرنیاویسماجرای
باشد.بستهسرچشمکهمی‌شودنمایانزمانیشعوروعقلمی‌خواهد.شعوروعقل

فرمودند:)ص(خدارسول
وا العَجَاِئبَ«ترَونَأبصَارکَُم»غُضُّ

ببینیدراعجایبتاببندیدراچشم‌هایتان

تامی‌فهمند،بهترندیدندراامامکهکسانیاست.این‌گونهنوعاًوغالباًولینیست؛این‌طورلزوماً
.دیدندراامامکهآن‌هایی

کاریحضورشانزماندر)ع(ائمهازکدامهیچهستند.انسان‌هااینمنتظر)ع(زمانامامبنابراین
کهنهایتاًکهبودندآدم‌هاییاطرافیانشان،چونبودندمستضعفآن‌هاهمه‌ینیامد.بردستشاناز

امامبرایکهنبوداندازهآنآنهاعقلوشعوروفهمدرجه‌یآوردند.ایمانودیدندراامامآوردند،ایمان
وکندظهورکند؛قیامبتواندآنهاشعوروفهمپشتوانه‌یبهامامکهباشند؛اتکاءواعتمادقابل‌زمانشان
دهد.تشکیلجهانیحکومت
وفهمازبالاییدرجه‌یازعده‌ایتامی‌کشدحضرتکهاستانتظاریحضرت،غیبتدرتأخیرعلت

می‌فهمند.کهکنندقبولاوّل:درجه‌یدر.شوندبرخوردارشعوروعقل
خدانعمتبالاترینشناخت.راخدامی‌شودفهمید؛می‌شودکهندارندقبولخیلی‌هارامسألههمین

سالمبدنتجوارحواعضاهمه‌یکهفرضبراست؟شعوروعقلازغیرچیزیآیاچیست؟انسانبه
اماشدی،همدانشمندخواندی؛درسهستی؛عالمِنداری!عقلاما‌کندکارخوبهممغزتوباشد
است؛خوبوسالمچیزمهمهاگه»منمی‌آید:پیشسوالبعضی‌هابرایمرتبهیکاین‌جانداری.عقل
می‌گیریم.یکیراعلموعقلچه.یعنیعقلنمی‌دانیممااصلاًچه«؟یعنیعقلدیگرپسدارم؛همعلم

6https://khodshenasi.meنوروزیحسیناستاد-قرآندرخودشناسی



است.عاقل‌تراینخوانده،درسبیشترهرچهوداردذهنیاطلاعاتبیشترهرکسیمی‌کنیمخیال
چه!یعنیعقلاصلاًنمی‌دانیم

بچگیدوران
«مِنْصُدُورهِِمْفِيمَا»وَنزَعَْنَا غِلٍّ

کینهکهمی‌شودمعلوممی‌کشیم«.بیرونراکینه»مافرمود:کشیدن!بیرونکردن،خارجیعنی»نزع«
می‌شود.کشیدهبیرونسپسداشته،وجودابتدا

بچه‌هایماناز.استغلطاینشویم؛بزرگنکردهبچگیکهباشیمداشتهانتظارخودمانازنبایدما
حضرتکنند.بزرگکارهایکهنیاوریمفشارآنهابهبچگیدرنکنند.بچگیباشیمنداشتهانتظار

شکمواگرمثلاًنیاورید.فشارآنهابههستند.بالفعلحیوانانسان‌هابهائم«.کلهم»الناسمی‌فرماید:
بخورد.تاکندرستبرایشدارد،دوستغذاییچهببیننکن.اذیترااوونگذارسرشبهسراست،
ازنزنیلگدبابخوابد؛بگذاراستآلودخواباگرببرد.لذتزندگی‌اشازوکندکیفوبگیردجانبگذار

است.خرسبله،خرسی؟!«مگرمی‌خوابی؟چقدردیگر!است»بسبگویی:وکنیبیدارشخواب
بُعدماهمه‌ینیستی؟!خرسکردیخیالگرفتی!بالادستخیلیهمراخودتبهائم«.کلهم»الناس
بهاودرانسانیبعدکند،رشدکسیاگراست.بالقوهنیست،بالفعلماانسانیبعدداریم.حیوانی
همین‌طورنرسد،فعلیتبهونکندرشداگرامامی‌شود.شکوفاوظاهرمی‌آید؛رویعنیمی‌رسدفعلیت

نداشتهحیوانیتاینکهنهنمانیم؛حیوانیتدرکهکنیمتلاشبایدمامی‌ماند.باقیحیوانآخرتا
داریم.کهحیوانیت.باشیم
غلطاینباشیم.نداشتهحیوانیتکهمی‌کردیمتلاشنمی‌رود؛یادمانکهنوجوانی‌مانخودمانما
می‌بردیم،لذتخوردنغذاازاین‌کهازمی‌آوردیم.فشارخودمانبهاست.نادرستآموزش‌هاایناست.

الاغتومگراست؟کاریچه»اینمی‌گفتیم:خودمانباومی‌آمدبدمانخودمانازبودیم.ناراحت
»ما می‌گفتیم:می‌گرفتیم؛وجدانعذابمی‌خوردیمومی‌آمدگیرمانخوبیغذایکهگاهی.هستی؟«

بهاست.غلطآموزش‌هاایناست.«اشتباهیکاربدهیم.انجاممی‌کنندحیواناتکهراکارهایینباید
است.انساننشناختنخاطر

حالیمانمی‌فهمیم.رامسائلاینکهکردهتماممابررانعمتشوداردلطفمابهخداوندچقدر
می‌گوییم.داریمچهمی‌شود
الانمی‌ماندیم،شکلهماناگرمی‌فهمیم؟چهالانشدیم؟چهحالابودیم؟چهبودیم؟کجاقبلا

ناراحتمی‌خوابیدیماین‌کهازمی‌خوابیدیم!نهمی‌خوردیمنهنمی‌ماند.ماازهیچیبودیم.شدهمحو
است«.بدنیست؛خوبخواببخوابم؟بایدچه برایاصلًاآمد؟خوابم»چرامی‌گفتیم:خودبابودیم.
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دیندربدعت‌گذارانمی‌زنند،راحرف‌هااینکهکسانیبهمی‌گویند.دینیانحرافاتراتفکراتاین
ندارند.خبردینحقیقتازافراداینمی‌گویند.

آنکم‌کمبیاور،بالارااوفهمنگذار!سرشبهسرداری؟!کارشچهغذاست.فلانعاشقبچهمثلاً
می‌کند.تنظیمرا‌چیزهمهشعور،وفهم

نهاییخواسته‌ی
کهوقتیاماباشی،داشتهراآنهامی‌خواستدلتوداشتیدوستراچیزهاییچه‌قدربودیکهبچه

راهاآندیگردلتشد.تنظیمخودبهخودنداری.دوستراچیزهاآندیگرمی‌بینیشدیبزرگ
کرد.تغییرچیزهمهنمی‌خواهد.

ماشینشده‌ای،بزرگحالااماکنی.بازیبگیریدستتباریماشینداشتیدوستبودیبچهمثلاً
توبهبیاورند‌رابازیاسبابماشینآنالاناگرکنی.رانندگیوبشویآنسوارکهمی‌خواهیواقعیباری

سواربودیکهبچهنمی‌خورد«.دردمبهکار؟!چه»می‌خواهمگویی:مینمی‌کنی.قبول دیگربدهند،
شدیکه‍زرگب‍امامی‌کردی،بازیآنباوکوچکبازیماشین‌هایاینازمی‌شدیکورسیماشین‌های

توواقعاًاست؟همینآخرشآیااماجدی‌ترمی‌خواهی.وبزرگترچیزهاییمی‌خواهی!پورشهماشین
می‌خواهی؟رااین‌ها

همبازفرداپسفردا،می‌ماند؟همیناست؟همینآخرشببینکن،فکرخودتمی‌دانی.خودت
نشد.کههمایننبود.کههماین»نهمی‌گویی:بعدمی‌شویسوارپورشهزمانیمدتمی‌کند.تغییر

همبازولیشدم؛سوارمدتیکندارم.کمبودیهیچدیگربشومماشیناینسوارمی‌کردمخیالمن
نبود«.اینمنگمشده‌یندارم.آرامشدارم.مشکل

وواقعینیازوخواستهبشناس.راخودتاست.اینشعوروفهممی‌شود.بزرگاین‌طورانسان
آنبهاگرکهبرسی،آنبهبایدکارنهایتکهچیزیشده‌ای؟خلقچهبرایببین.کنپیداراخودتنهایی
آنکن!پیداراآن‌راچیست؟آننمی‌خواهم«.دیگریچیزهیچتمام!بود!»همینمی‌گویی:دیگربرسی

می‌خواهی،راخدالقاءوخدااگرداری؛آن‌راخوددروندرتونگرد.آندنبالبیرونهست.توخوددر
است؛خداییوتوحیدیتوفطرت

«3عَلَيْهَاالنَّاسَفَطَرَالَّتيِاللَّهِ»فِطْرتََ

۳۰آیهروم،سوره3
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کینهورنججایگاه
«مِنْصُدُورهِِمْفِيمَا»وَنزَعَْنَا غِلٍّ

می‌کشیم.بیرونراکینههاآنسینه‌هایاز

کنیم،مطرحراسوالایناین‌که»قبل‌ازمی‌گویی:می‌گیرد؟جایآندرکینهکهکجاستسینه
می‌گویی.همراستنمی‌فهمیم«.دیگرشد،پرسیدهسوالکهحالامی‌فهمیدیم؛

سینه‌اتندانیتانشناسی،را خودتتابفهمی.رامسائلاینکنسعییعنیقرآن«در»تدبر
منوقتیماست؟کجایدرمی‌کنددرستجهنممابرایکهکینه‌همهاین‌می‌رود؟کجاکینهوکجاست
جهنمدربیاورم؛بیرونآن‌راکههستکجانمی‌دانماصلاًبیاورم؛بیرونراکینهبایدکجاازنمی‌دانم

سوخت.خواهمکینه‌هاآتشدریعنیهستم

هُمْ»لَا بمُِخْرجَِينَ«مِنْهَاهُمْمَاوَنصََبٌفِيهَايَمَسُّ

رنجمن بهداردکهاستمنکجایکجاست؟رنجنمی‌رسد.آن‌هابهرنجیهیچبهشتدریعنی
می‌برم«،رنجدارم»منمی‌گوید:دیگریکییانمی‌برم«.رنجیهیچ»منمی‌گوید:کسیاین‌کهمی‌رساند؟

درخداوندوقتینکنیم،فکرمسائلاینرویماوقتیتاکجاست؟درمی‌آید؟کجاازچیست؟رنجاین
کهاستاینچرا؟«.»آخرمی‌گوییم:کنید؛عملاینگونهکهمی‌فرمایندمطالبیالهیاولیاءوکریمقرآن

کهمی‌فهمیدیمی‌شناختی،راخودتاگرچیست.دلیلشکهنمی‌شویمتوجهنمی‌شناسی؛راخودت
سینه‌یازراغلچگونهمی‌دهد.انجامکاریچهشمابرایپیغمبراست؛کاریچهانجامحالدرامام
می‌کشد.بیرونشما

کسی.استخیالوذهنهمینازمی‌کشیمرنجهرچهماست.ذهنوخیالقوه‌یماسینه‌های
تصادفاثردراگردارد؟کینههمبازآیابیفتدکارازذهنشاگردارد،کینهدیگرانبهنسبتکه

‌داردکینهودشمنیواستبدکهکسی بااگرنیاید؛یادشچیزهیچوبدهددستازراحافظه‌اش
آناگرمی‌شود.تمامداشت،غصهوغمهرچهنمی‌برد.رنجیدیگرنه،می‌کشد؟رنجاصلاًآیاکند،دیدار

ناراحتخیالماناست.خیالوفکرخاطربهماگرفتاری‌هایهمه‌ینمی‌شود.ناراحتببیندراشخص
.است
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خداسرپرستی
وغلوغصهوغمسینه‌اتازتاکنم.راحتراخیالتمنتاباشمتقیمی‌فرماید:متعالخدای

بسپار!منبهراخیالتبکشم.بیرونراکینه

«4آمَنُواالَّذِينَوَليُِّ»اللَّهُ

ومی‌سپارندخدابهراخودخیالیعنیمی‌آورند؛ایماناوبهکهاستکسانیسرپرستخداوند
می‌دانی،خودتهرچه.بشودمی‌خواهدچهکهکنیمخیالوفکرنمی‌خواهیمماخدایا»می‌گویند:

سپردیم«.توبهراهمهاست.خوب
برراافراداینکجایسرپرستیمی‌گیرد.‌عهدهبرراافراداینسرپرستیوولایتخدااست.ولیالله،

وتصوّروخیالفکر،بگونه‌ایمی‌گیرد؛برعهدهراآن‌هاخیالقوه‌یسرپرستیخداوندمی‌گیرد؟عهده
است.خواستهخداکهمی‌کنندبرنامه‌ریزی

می‌خواهید.آن‌راخودخیالوفکردرمی‌خواهید؟راچیزآنکجادرمی‌خواهید،راچیزیشماوقتی
اتفاقبخواهد،خداکههمانییعنیمی‌خواهد.رامی‌شودکهچیزیهمانمی‌خواهد؟!چهخدااما

ومی‌خواهمراهمانهممنمی‌گوید:الهیانسانکند.ادارهاین‌گونهرادنیامی‌خواهدخدامی‌افتد.
نمی‌خواهم.چیزیآنازغیر

می‌شود؛راحتخیالتشود،خداییتوخیالوقتی

خواسته‌هاهجوم
سرپرستیتحتبود.نخواهدخدادستآنسرپرستیوولایتنیست،خداییتوخیالکهزمانیتا
خداغیرهستی.خداغیربرده‌یوبندههنوزنسپرده‌ای.خدابهراخودخیالگرفت.نخواهدقرارخدا

.می‌آورندهجومتوبهخواسته‌‌هابنابراینمی‌کند.نهیوامرتوبهواستگرفتهبه‌عهدهراتوولایت
می‌شوی:مواجه«مُتفََرِّقُونَ»ارْبَابٌباپسمی‌خواهم...«.راآن...می‌خواهمرا»اینمی‌گویی:مدام

ارُالْوَاحِدُاللَّهُأَمِخَيْرٌمُتفََرِّقُونَ»أَأَرْبَابٌ «5الْقَهَّ

۳۹آیهیوسف،سوره5
۲۵۷آیهبقره،سوره4
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استبهتربگیردعهدهبهراذهنتمدیریتودهددستورکند،نهیوامرکهباشیداشتهربَّیکآیا
هاییا متعدد؟!رب‌ّ

می‌گوید.چیزیآنهاازکدامهر
همسرشگذاشت.همسرششکمرویراخودگوشعروسی‌اششبنصرالدین»ملامی‌گویند:

شد،بلندبعدکرد،گوشخوبکنم«!میگوشدارمنگو،»چیزیگفت:می‌کنی«؟کارچهداری»پرسید:
فرارچراگفتند:اوبهگرفتند.رااوودویدنددنبالششد!فراریدامادکرد!فرارو‌برداشتراکفش‌هایش

است«.شلوغخیلیدیدممی‌آید،صداهاییچهببینمگذاشتمراگوشمگفت:کردی؟
خبرچهببیندبدهدگوشتاگذاشتاوسینه‌یرویراخودگوشاست؛سینهمعنایبه»صُدور«

خانهمی‌گوید:دیگریکیمی‌خواهم،پولمنمی‌گوید:یکیاست،شلوغخیلی»دیدمگفت:است.
»منگفت:نیست«.دوتایکیمی‌خواهند،چیزهاخیلیمی‌خواهم،باغگوید:میدیگریمی‌خواهم،

برنمی‌آیم«.خواستههمهاینعهده‌یازمندیدمکردمحسابهرچه
همینخاطربهداریممصیبتورنجهرچهداریم؛کهاستخواسته‌هاییهمینازمی‌کشیمهرچه

یکبایدعملدرنکن.فکرآنهابهکن،رهاراآنهاشوی،راحتتابگذارکنارراخواسته‌هااینخباست.
لازممقداربهبدهیانجامبایدکهکاریعملدرمی‌خوابی.کهبخوابیبایدمی‌خوری،کهبخوری،غذایی
درراآنهاکن.بیرونخوددلوسینهازراآنهابگذار؛کنارخودازرا‌خواسته‌هااینپسمی‌دهی،انجام

کن.جداخیالوفکروسینهازراخودعملحسابمی‌کند.بیچارهراتوکهندار،نگهخودسینه‌ی

کارهاانجامانگیزه‌ی
اگر»مامی‌گویند:بعضی‌هامی‌شود«.راحتوآسودهخیالتنخواهی،چیزهیچ»اگرمی‌گوییم:

فهمکهاستاینمعنایشنمی‌رویم«.مسئولیتبارزیردیگرکنیم،نمیکاردیگرباشد،راحتخیالمان
کنیم؟کارتاباشدناراحتخیالمانبایدحتماًآیاندارند!شعورو

بخاطرراکاراینچوننمی‌کنیم،کارفهم،حسابِرویو»نمی‌فهمیمکه:استاینحرفشانمعنای
انجاممی‌گوید،غریزه‌مانودلشکم،چونبلکهنمی‌دهیمانجاممی‌گوید،فهموعقلخدا،اینکه

این‌هااگرمی‌کنیم.کارماومی‌گویندمابهارباب‌هااینداریم.مُتفََرِّقُونَ«»اربَابٌچونمی‌دهیم؛
«!نمی‌کنیمکارمانگویند،
وشهوتنیازخدا،براینکن؛کارخودشهوتوشکمخاطربهدیگرببر؛بالاراخودشعوروفهمخب

وحقدوکینهوناراحتیغصه،غم،چههرچگونهخداکهببینیوقتآنتاکنبرآوردهراخودشکم
راحتوآسودهومی‌شودبهشتیتوخیالوقتآن.می‌کشدبیرونخیالتوسینهدرونازاستحسد

.خیالراحتییعنیهمین؛یعنیبهشتمی‌شوی.
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آقا»حاجگفتی:وکردینگاهخودتبهالانمی‌دانم؛نخواستید!چیزیهیچلحظهیکالانهمین
شدید،راحتچقدرببینیدنخواستید!!چیزیهیچلحظهیکنمی‌خواهی«!چیزهیچکهگویدمیراست

گونهاینزندگی‌تانهمهاگرحالاشدید.سبکچقدرآسمان.دریاهستیدزمینروینیستمعلومالان
می‌شود.آسودهوراحتخیالتانکلاًباشد،

خیالامااست.بیشتراوانرژیچونکند؛میتلاشوکاربیشتراست؛راحتخیالشکهکسی
صبحمی‌کند.نابودراتومی‌کند،نابودراروانی‌اتانرژیمی‌برد؛بینازراهمه‌داریدانرژیهرچهناراحت،

چرابودم؛خوابیدهمنکهمی‌کنیدحسابهرچهمی‌کنید،خستگیاحساسولیمی‌شویدبیدارخواباز
ورنجوغلّازپرکهاستسینهآنخاطربهاست،دلتخاطربهنیستحواستباشم؟خستهباید

است.خواسته

آزادی
راشمایعنیهستند.مدیروربَّ؛هستنددهندهدستورواربابدارید،کهخواسته‌هایی

دویکی،هم‌ها‎‎خواستهاینبرو«!منخواسته‌هایدنبال»بهمی‌گوید:توبهدلتکنند.مدیریت می
بنابراینمی‌شود؛صادردیگرجایازدیگریدستوربروی،کهطرفهرازنیست!کهخواسته

می‌فرماید:)ع(امیرالمؤمنین

حُراًّ«اللّهُجَعَلَکَقَدْوَغَیْرکَِعَبْدَتَکُنْ»لَا
استآفریدهآزادراتوخداکهنباشخودتجزبنده‌ی

برعکسراآزادیاماباش!آزادنباش؛خودخواسته‌هایبنده‌یباش.آزادخواسته‌هااینشرّازیعنی
چه»هرمی‌گویند:می‌شود؟!چگونهباشی«.آزادتاباشخواسته‌هااین»برده‌یگویند:میمی‌کنند؛معنا
نیستم؛منخودایناست.بندگیوبردگیاینخیر.است؟آزادیاینآیابده«؛انجاممی‌خواهددلت
است.دلم

توخودِخواسته‌هااینخدا.یعنیخودنباش«.خودتغیربنده‌یو»بردهمی‌فرماید:حضرت
خودتپسهستند!دنیاهستند!تومرکبوخراینهاخير!هستند؟توخودِشهوت،وشکمآیانیستند.

می‌بینیوقتآنمی‌شود.خداچیزهمه،نمی‌ماندکسیخداازغیرشناختیکهراخودتبشناس!را
.نیستخواسته‌هایتجزءخواسته‌هاآنازیکهيچ
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همخودتفکربههستیخودشکمفکربهکهاینقدرباش!خودتفکربهوبدانراخودتقدر
فدایراخودتبدهد؟ترجیحخودشخواسته‌یبرراخودمَرکبخواسته‌یآدمکهمی‌شودچطورباش.

می‌کنی؟خوددنیایفدایراخودآخرتکنی؟میشکمت
فرمودند:)ص(خدارسول

«…بدُِنياهُآخِرتََهُباعَمَنالناّسِ»شَرُّ
بفروشددنیایشبهراآخرتشکهاستکسیمردمبدترین

دنیاازلازممقداربهکنی.خودآخرتفدایرادنیابایدبلکهبفروشی؛دنیابهنبایدراخودآخرت
بگیرد.قرارآخرتتحصیلبرایمناسبیوسیله‌یوابزاروباشد،آخرتمزرعه‌یتاکناستفاده
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